
يك تجــربه

سيده مريم طيبي ماسوله- دانشجوي دكتراي مشاوره
مشاور هنرستان فني‌وحرفه‌اي نرگس منطقة 4 تهران

گام اول در مســير دانايي: بيـان 
اهداف و قوانين جلسه

در جلسة اول، مادران داوطلب و علاقه‌مند 
سروقت در سالن اجتماعات مدرسه حضور 
پيدا كردنــد، بعد از احوال‌پرســي از آن‌ها 

خواستم مختصري دربارة ميزان تحصيلات، 
شــغل، ســن خود و اعضاي خانواده‌شــان 
صحبت كنند و بگويند كه دخترشان فرزند 
چندم خانواده اســت. از آن‌ها پرسيدم كه 
آيا در 14جلسة در پيش رو همه مي‌توانند 

حضور داشته باشــند خوشبختانه به توافق 
رســيدند كه همان روز و ســاعت مناسب 
است و براي آنكه جلسات رسمي تلقي شود 
ليســت حضور و غياب را هم آماده كردم و 
توضيح دادم كه براي حضور دخترشــان در 
جلســه با دبيران هماهنگ كرده‌ايم و قرار 
اســت دانش‌آموزي كه در جلسة ما حضور 
پيدا مي‌كند، درس جديد را خودش بخواند 
و از دوســتان و معلم خود اشــكالاتش را 
بپرســد و با آمادگي كامل در جلسة بعدي 
در كلاس حاضر باشــد. حضــور دانش‌آموز 
در ايــن جلســات نبايد منجر بــه نگراني 
دبيران شود يا بچه‌ها از درس عقب بمانند. 
اين موضوع مورد اســتقبال مــادران قرار 
گرفــت. آن‌ها موافق بودند كه بچه‌ها هم به 
درس‌هايشــان برسند و هم در اين جلسات 
حضور داشته باشند تا در فرصت پيش‌آمده 
پاي درد دل آنان بنشينم و مسائل تحصيلي 
و رفتاري‌شــان را از زبان خود اين نوجوانان 

بشنويم و بررسي كنيم. 

را چگونه می‌توان ايجاد كرد؟
اشــاره

در جلسة انتخابات اعضاي انجمن اوليا و مربيان مدرسه كه در ابتداي سال تحصيلي 
تشــكيل مي‌شــود، براي والدين توضيح دادم كه با هماهنگي قبلي با مدير محترم 
هنرستان، علاوه بر جلســات آموزش خانواده، جلساتي داوطلبانه و رايگان با حضور 
والدين و فرزندانشان در كنار يكديگر هفته‌اي يك‌بار روزهاي سه‌شنبه ساعت 8 تا 9/5 
صبح در سالن اجتماعات مدرسه برگزار خواهد شد و هدف از اين جلسات، آشنايي با 
تحولات رشــدي از دوران كودكي تا نوجواني و شناخت ابعاد مختلف انسان در مسير 
پرفراز و نشيب زندگي است. در واقع، بسياري از ما نمي‌دانيم كه در لحظات گوناگون، 
دختر نوجوانمان چه احساسي دارد؛ آيا زماني كه لبخند مي‌زنيم، او هم مي‌خندد؟ در 
لحظه‌اي كه از او انتقاد مي‌كنيم، از ما دلخور است؟ زماني كه او را زير ذره‌بين توجه خود 
گرفته‌ايم، آيا ميل دارد كه از او حمايت كنيم يا ترجيح مي‌‌‌دهد او را به حال خويش رها 
كنيم؟ در حقيقت، ما نمي‌دانيم، و مهم‌ترين انگيزة من در اين تلاش اين است كه كمي 
بدانيم، كمي‌ بدانيم كه با ما زندگي مي‌كند، نســبت به ما چه احساسي دارد، ما در نظر 
داريم براي او چه كنيم، و آيا او در كنار ما احساس رضايت مي‌كند. بعد از پايان جلسه 

40 نفر از والدين داوطلب ثبت‌نام كردند. 
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گام دوم: فرايند اجرا
بعد از بيان اهداف و قوانين جلسه، فرايند 
اجراي جلســات توضيح داده شــد. گفتم 
كه اين جلســات به‌صورت كارگاه آموزشي 
»مادران و دختران« با موضوع رشد نوجوان 
برگزار خواهد شــد و از روش آموزش فعال، 
بحــث گروهي، پرســش و پاســخ، تمرين 
حركات ورزشي در شروع هر جلسه استفاده 
مي‌شود. از آن‌ها خواسته شد كه براي زمان 
استراحت بين آموزش، در جلسة آينده هر 

كدام يك سيب به همراه داشته باشند. 
در جلســة دوم، مادران رأس ساعت 8 
صبح در مدرســه حاضر شدند. بعد از سلام 
و احوال‌پرســي، از آن‌ها خواســته شد كه 
بايســتند و حدود 5 دقيقه حركات ورزشي 
انجام دهنــد؛ اول همه با هم دســت‌ها را 
به ســمت چپ ببرند تا حال c به خودش 
بگيرد و همه بگويند »ســي«؛ بعد دست‌ها 
را به ســمت راست ببرند تا حالت c به خود 
بگيرد و همه بگويند »سي«. سپس دست‌ها 
از بالاي سر به طرفين بدن باز شوند و حالت 
دايــره‌اي بگيرند و همه بگوينــد o »اوُو«. 
 c انجام دادن حركات ورزشي همراه با تلفظ
و o باعث خنده و شادي مادران مي‌شد و در 
جلسه شور و نشاط خاصي شكل مي‌گرفت 
كه با صميميت بيشــتر همراه بود. پس از 
آن، در مورد دورة اول روان‌شناســي رشد از 
تشكيل خانواده تا يك‌سالگي فرزند توضيح 
داده شــد و يادآوري خاطــرات مادران كه 
چطور با همسرشان آشنا شده‌اند و خاطرات 
خواستگاري، مراسم عقد تا ازدواج برايشان 

جالب بود و هر كدام كــه علاقه‌مند بودند 
براي جمع توضيح مي‌دادنــد براي مادران 
بيان خاطرات دوران بارداري و به دنيا آمدن 
دخترشــان نيز جذاب بود. آن‌ها گاهي هم 
به مشــكلات و ســختي‌هايي كه متحمل 
شــده بودند، اشــاره مي‌كردند. سپس، در 
زمان اســتراحت به آن‌ها يادآوري كردم كه 
سيب‌هايي را كه قرار بود همراه خود بياورند، 
ميل كنند اما چند تــا از مادران گفتند كه 
يادشان رفته اســت. در اين زمان بعضي از 
مادراني كه دو تا سيب آورده بودند، با آن‌ها 
تقسيم كردند و بعضي‌ها هم سيب‌هايشان 
را نصف كردند و با هم خوردند كه منجر به 
شــادي و خنده و صميميت بيشتر شد. در 
ادامة جلسه، يادآوري كردم كه جملة »يادم 
رفت« طي روز چقدر تكرار مي‌شود؛ گاهي 
از فرزند يا همســرمان موردي را درخواست 
مي‌كنيــم و انتظــار داريم انجام شــود اما 
آن‌ها صادقانه مي‌گويند كه يادشــان رفته 
است. واقعاً موقع شنيدن اين جمله چگونه 

مي‌شود برخورد كرد و بهترين شيوه از نظر 
شــما چيســت؟ در مورد اين مسئله بحث 
گروهي انجام داديم. يكي از مادران پرسيد: 
چــرا بايد ســيب بياوريم و ميــوه ديگري 
نياوريم؟ در مورد فوايد ســيب در سلامتي 
جسم و شادابي و نشاط توضيح دادم و اينكه 
بر آوردن ســيب به مدرسه به فرزندتان هم 
تأكيــد كنيد. در جلسة سوم، بعد از انجام 
دادن حركات ورزشي در ابتداي جلسه، در 
مــورد ويژگي‌هاي دورة دوم روان‌شناســي 
رشــد از يك‌ تا سه سالگي توضيحاتي داده 
شــد. در مورد اعتماد‌به‌نفس، استقلال، راه 
رفتن، سخن‌گفتن، انضباط و بازي صحبت 
كرديم. به علاوه، مــادران با مرور خاطرات 
خود، دربارة راه‌افتادن دخترانشــان يا اولين 
كلماتي كه آن‌ها به زبان آورده‌اند )»ماما«، 
»بابا«، »آب«( توضيح دادند. مثال‌هايي زده 
شد از بچه‌هايي كه اعتماد‌به‌نفس ندارند و يا 
مرتب و منظم نيستند و والديني كه شكايت 
مي‌كنند كه دخترم اتاقش را مرتب نمي‌كند. 
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اين شكايت‌ها نشان مي‌داد كه چه مواردي 
در اين مرحله از رشد به درستي مورد توجه 

قرار نگرفته است. 
بعد از بحث گروهي و پرســش و پاســخ، 
نوبت به زمان اســتراحت و خوردن ســيب 
شد. در اين جلسه همة مادران سيب همراه 
داشتند. گفتم كه براي جلسة بعد علاوه بر 
سيب، يك هويج پوست گرفته همراه خود 
بياورند و فوايد هويــج را نيز توضيح دادم. 

خاطره‌اي هم براي والدين تعريف كردم. 
در جلسة چهارم بعد از حركات ورزشي، 
ويژگي‌هاي دور‌ة سوم روان‌شناسي رشد 3 
تا 6 ســالگي و پيش از بلوغ )همانندسازي 
پســران و دختران(، دورة پيش‌دبستاني و 

مهدكودك توضيح داده شد.
نقــش والدين در اجتماعي شــدن، نحوة 
ورود كــودك به مهدكودك و آشــنا كردن 
بچه‌ها با مدرسه، تكاليف خانواده در تبيين 

هويت جنسي فرزندان اشاره شد.

چهــارم  دورة  پنجــم،  جلســة  در 
روان‌شناسي رشد بلوغ، نوجواني، انواع بلوغ و 
مشكلات مربوط به نوجوان توضيح داده شد 
كه با بحث گروهي و طرح مشكلات مادران 

با دخترانشان ادامه پيدا كرد.
در جلسة ششــم، بحث بلــوغ و رشد 
نوجوان در حضور مــادران و دختران ادامه 
يافت و از اين جلســه از دختران دعوت شد 
كه هر كدام كنار مادرشان بنشينند. سپس، 
در مورد ويژگي‌هاي بلوغ از ديدگاه پزشكي، 
رواني  بلوغ  بلوغ،  علامت‌هاي روان‌شناختي 
)ثبات، خودشيفتگي و داستان‌هاي عاشقانه( 
صحبت شــد. در ابتداي جلسه نيز مادران 
همراه با دخترانشــان حركات ورزشي اجرا 
كردند و ايــن كار براي بچه‌ها خيلي جالب 
و جــذاب بود. در جلســة قبل بــه مادران 
يادآوري شــده بود كه براي دخترشان هم 
سيب و هويج بياورند تا در زمان استراحت 
ميل كنند. به بچه‌ها نيز تأكيد شــد كه در 
زنگ‌هــاي تفريح در طول هفته همراه خود 
ســيب و هويج بياورند و به دوستانشان هم 

تأكيد كنند و فوايد سيب و هويج را بگويند 
تا آن‌ها هم همراهشان بياورند.

در جلسة هفتم بلوغ اجتماعي، رويكرد 
خانواده و معلمان نســبت به آن و مشكلات 
مربوط بــه نوجوانان مطرح شــد. در بحث 
گروهي، دختران داوطلب مشكلاتي را كه با 
آن‌ها مواجه بودند، طرح كردند و مادران هم 

مسائل خود با فرزندانشان را بيان نمودند.
 در جلسة هشتم با درخواست مادران و 
دختران، بحث رشد نوجوان ادامه پيدا كرد 
و بچه‌ها از اينكــه فرصتي پيدا كرده بودند 
كه درد دل كنند و حرف دلشــان را بزنند، 
خوشــحال بودند و از اينكه مادران شنوندة 
فعال شده بودند و فرصت و اجازة حرف زدن 
به بچه‌ها داده شده بود و منجر به بحث و دعوا 
نمي‌شد، احســاس رضايت داشتند. بچه‌ها 
متوجه شدند كه خيلي از مسائل بين آن‌ها 
مشترك اســت و مشكلات فقط براي آن‌ها 
نيست و خاص آن‌ها وجود ندارد و در واقع، 
اين مســائل خاص اين دورة رشدي است. 
در جلســة نهم، نقاشي دو نفرة دختر و 
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مادر انجام شــد؛ به هر مادر و دخترش يك 
كاغذ A4 و يك ماژيك داده شــد و از آن‌ها 
خواسته شــد كه ماژيك را هر دو با هم در 
دست بگيرند و روي كاغذ يك خانه، درخت 
و دختر بكشــند؛ بدون اينكه نوك ماژيك 
را از روي كاغــذ بردارند. ايــن تجربه براي 
آن‌ها بســيار جالب و شــادي‌آفرين بود. در 
پايان جلسه، زماني كه مادرمان رفته بودند 
چند نفر از بچه‌ها آمدند و گفتند كه خيلي 
وقت بود دســت مادران را نگرفته بوديم و 
حس خيلي خوبي برايمان داشت. اين نشان‌ 
مي‌دهد كه نوجوانان چقدر به توجه و نوازش 
و درك متقابل نياز دارند. ســپس نقاشي‌ها 
روي تابلو نصب شــدند و توضيح و تفسير 
مختصري دربارة آن‌ها نوشــته شد. مادران 
مي‌گفتند كه خيلي وقت بود نقاشي نكشيده 
بوديم و يــاد دوران بچگي‌مــان افتاديم و 

خاطرة خوشي برايمان بود.
بچه‌ها نقاشــي »دختر با دوستش« را هم 
به همين روش كشيدند كه در جهت تقويت 
دوستي و حس مشاركت و ارتباط مناسب با 

هم‌كلاسي خود، انجام شد.
در جلسة دهم بعد از انجام دادن حركات 

ورزشي، گروه‌بندي مادران و دختران انجام 
گرفت و به هر گروه يك كاغذ 40*60 همراه 
با كاغذ رنگي، قيچي و ماژيك داده و از آن‌ها 
خواسته شد كه يك كار مشاركتي به صورت 
ارائة پروژة حل مشــكل يــك نوجوان در 
خانواده انجام دهند. روي كاغذ يك درخت 
بكشــند و روي تنة درخت نام مشــكل را 
بنويسند؛ در ريشه‌هاي درخت مشكلاتشان 
را عنوان كنند و در شاخه و برگ‌هاي درخت 
راهكار‌هاي حل مشكل را بنويسند. هدف از 
اجراي اين برنامه، انجام دادن كار مشاركتي 
مادران و دختران به صورت ارائة پروژة حل 
مشــكل و ارائة راهكار‌ها و محاسن و معايب 
راه‌حل‌ها و روش‌هاي اثربخش حل مشكل 
بود كه مي‌بايســت به آن‌هــا توجه كنند و 
بنويســند. در واقــع، هم فكــر كنند و هم 
بنويســند. مادران و بچه‌ها خيلي خوشحال 
بودند كه با هم روزنامه‌ديواري و كاردســتي 
درســت مي‌كنند و در مورد مشــكل خود 
با چند مــادر و دختر ديگــر در گروه فكر 
مي‌كننــد و اين هم‌فكــري منجر به يافتن 
راه‌حل مي‌شــود و آن‌ها به توافق مي‌رسند. 
براي مثال، يكي از گروه‌ها مشــكل دعوا را 

انتخــاب كرده بود؛ حالا در منزل ســر چه 
چيزي دعوا مي‌شود: استفادة زياد از موبايل، 
لب‌تاپ و اينترنت يا بيرون رفتن با دوستان 
يا رفتن به تولد دوســتان كه والدين اجازه 
نمي‌دهنــد. همه در مورد ايــن موضوعات 
فكر مي‌كردند و به راه‌حل مي‌رسيدند. بعد 
از انجام كار گروهي، از ســرگروه خواســته 
مي‌شد كه در مورد موضوع و مشكل انتخابي 
خود توضيح بدهــد و گروه‌ها از راه‌حل‌هاي 
يكديگر استفاده كنند. پيشنهاد شد كه در 
جلســة پاياني نمايشــگاهي از روزنامه‌هاي 

ديواري و نقاشي‌هاي دونفره تشكيل شود.
)اوايل  جلسة يازدهم، دربارة جواني  در 
بزرگ‌سالي 20 تا 40 سالگي(، انتخاب شغل و 
شكل‌گيري خانواده توضيحات لازم داده شد.

در جلســة دوازدهم دربارة ميان‌سالي 
)اواســط بزرگ‌ســالي 40 تا 60 سالگي(، 
نحوة برخورد با ميان‌سالان و مسائل مربوط 
به آن‌ها توضيح داده شــد كه همراه با ذكر 
خاطرات و مسائل و مشكلات اين افراد بود.

جلســة ســيزدهم در مــورد اواخر 
بزرگ‌سالي، پس از 60 سالگي بود و موضوع 
برخــورد صحيح با ســالمندان و احترام به 
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پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها مطرح شــد. اين 
جلســه هم باعث بحث گروهــي و با ذكر 
خاطرات مــادران و دختران همــراه بود و 
پيشنهاد شــد كه يك جشن رشد نوجوان 
بــراي افتتاحية كارگاه آموزشــي مادران و 
دختران داشته باشيم. در آن جلسه، كيك 
بياوريم و پذيرايي با سيب و هويج و نمايش 
فيلم كوتاه داشــته باشــيم و هر كس كه 
بهترين تزئين از ســيب و هويج را داشــته 
باشد، جايزه بگيرد. در مورد هزينة خريد و 

تهية كيك هم مادران داوطلب شدند. 
در جلسة چهاردهم، از مديريت محترم 
مدرســه و معاونان دعــوت كرديم كه در 
مراســم اختتاميه حضور داشته باشند. در 
ابتــدا از 3 نفر از مادرانــي كه حضور فعال 
داشتند، تشكر و قدرداني كرديم و به رسم 
يادبود هديه‌اي به آن‌ها داده شــد. سپس، 
فيلم كوتاه مادر و پدر كه هدف آن قدرداني 
از زحمات بزرگ‌ترها در خانواده بود، نمايش 
داده شد. پس از آن پذيرايي با كيك و سيب 
و هويج انجام شد و به بهترين تزئين سيب 
و هويج كه يكي از دانش‌آموزان بدون كمك 

مادرش انجام داده بود، جايزه داده شد. 
در پايان جلسه، فرم نظرسنجي از كارگاه 
آموزشي بين شركت‌كنندگان توزيع شد تا 

تكميل كنند.

گام آخر يا ابتداي راه؟
 با توجه به شناختي كه طي اين چهارده 
جلسه‌ ايجاد شــده بود، از دختران خواسته 
شــد كه اگر علاقه‌مند هستند، هفتة آينده 
به اتاق مشــاوره بيايند تا يكي از مســائل 
نوجوانان را كه دوســت دارنــد، به صورت 

تئاتردرماني و ايفاي نقش اجرا كنيم. 

در جلسة‌ بعد، داســتان دختري به نام 
رعنا با عنوان »قصة غصه‌هاي رعنا« مطرح 
و پيشــنهاد شد كه داستان اين دختر را 16 
نفر از بچه‌هاي داوطلب به صورت تئاتر اجرا 
كنند. بچه‌ها موافــق بودند كه اين موضوع 
كار شود؛ چون براي آگاه‌سازي و پيشگيري 
نوجوانان موضوع  اجتماعي  از آســيب‌هاي 
مناسبي اســت. رعنا فرزند اول خانواده بود 
و يك برادر داشــت كه در پاية هشتم درس 
مي‌خواند. او در كنار پدر و مادر خود احساس 
تنهايي مي‌كرد و به راحتي نمي‌توانســت با 
آن‌هــا درد دل كند. رعنــا در پاية دوازدهم 
درس مي‌خواند. او در مدرسه دوست صميمي 
نداشت و سعي مي‌كرد درسش را بخواند تا 
مورد بازخواســت پدر و مادرش قرار نگيرد. 
يك روز كه رعنا در ايستگاه اتوبوس ايستاده 
بود و منتظر اتوبوس بود كه به خانه برگردد، 
پسري يك كاغذ به او داد كه روي آن علاوه 
بر شــماره تلفن، اين جمله نوشته شده بود: 
»اسم من سعيد اســت. به من زنگ بزن«.

رعنا بدون اطلاع پدر و مادر با سعيد ارتباط 
برقرار مي‌كند و در طول دو هفته با او تماس 
تلفني مي‌گيرد تا اينكــه يك روز از طريق 
تماس تلفني ادارة آگاهي متوجه مي‌شود كه 
سعيد فردي خلاف‌‌كار است و در درگيري با 
پليس گشته شده است. در اين ماجرا پدر و 
مادر رعنا هم در جريان دوستي او با سعيد 
قرار مي‌گيرند و مشكلات متعددي براي وي 
و خانواده‌اش ايجاد مي‌شود. به علاوه مرگ 
ســعيد براي رعنا خاطرة تلــخ و ناراحتي و 

افسردگي را به دنبال مي‌آورد. 
طي پنج جلسه بچه‌ها اين نقش‌ها را بازي 
كردند و در يك جلسه نيز براي دانش‌آموزان 
و دبيران ايفاي نقش داشــتند. پس از آن در 

مورد دوســتي‌هاي دورة نوجواني، خطرات 
و مشــكلات ناشــي از آن و آســيب‌هاي 
اجتماعــي مطالب مبســوطي گفته شــد.

نتايج نظرسنجي از مادران
در فرم نظرسنجي، مادران تأكيد داشتند 
كه جلساتي ويژة پدران برگزار شود تا آن‌ها 
نيز با نيازهاي دختران نوجوانشــان آشــنا 
شــوند. به دنبال اين پيشنهاد در روز جمعه 
جلســه‌اي ويژة پدران با موضــوع افزايش 
مهارت‌هاي فرزند‌پروري )بهبود ارتباط والد 
پدر و نوجوان دختــر( با حضور آقای دکتر 
احمد صافی برگزار گرديد و تأكيد شــد كه 
اگــر به نوجوان خود توجه لازم را نداشــته 
باشيم، انگيزة آن‌ها براي پناه بردن به ديگران 
بيشتر مي‌شود. كمك ما به نوجوانان تنها از 
يك راه ممكن است و آن برقراري ارتباطي 
دوســتانه با آن‌هاســت. وقتي بــا نوجوان 
دوست مي‌شــويم، او مي‌تواند اسرار خود و 
اتفاقاتــي را كه برايــش مي‌افتد، بيان كند.

علاوه بر ايــن آموزش‌ها جلســاتي ويژة 
دبيــران با هدف آشــنايي بــا موضوعاتي 
مانند روان‌شناســي رشــد، نحوة كمك به 
حل مشــكلات رفتــاري دانش‌آموزان و در 
صورت نياز ارجاع به مشاور، چگونگي ارجاع، 
ويژگي‌هاي محيط آموزشي بدون استرس و 
فشار رواني و همچنين افزايش كارآمدي در 

تعليم‌وتربيت نوجوانان برگزار گرديد. 
در پايان، از همة دبيران و مسئولان مدرسه 
به‌ويــژه مدير محترم ســركار خانم فهميه 
گلابي به مناسبت همراهي‌شان با برگزاري 
اين جلسات و فعاليت‌هاي مشاوره‌اي مدرسه 

تشكر و قدر‌داني مي‌كنم. 
به ياد داشــته‌ باشيم مشاوره يك فعاليت 
تخصصي و راهنمايي مشــاوره يك ضرورت 

سازماني است.
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